
w w w . F D N . I R

f a r h i k h t e g a n o n l i n eصاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسـلامی- مدیرمسئول: محمدامین ایمانجانی- سردبیر: مسعود  فروغی

 دفتر مدیرمسئول: 66348016 تحریریه: 182-66760180 - فکس: 66760501- 66726047 

 روابط عمومی: 66760499 - سازمان آگهی ها: 18و66348046

چاپ: چاپخانه دانشگاه آزاد اسلامی - توزیع فرهیختگان: 66348011-12 

نشانی: خیابان حافظ، پایین تر از جمهوری، روبه روی ساختمان بورس، ساختمان فرهیختگان، طبقه سوم

جامعه
دربارهکپیناشیانهیکبلاگرویکشرکتبیمهازنسخههاینامتعارفنظامسرمایهداری

معدهایکهبیمهشدامامالیاتنمیدهد

شنبه ۷ اسفند ١۴٠٠   شماره 35۴۴

یادداشت

برندینـــگ: تجاوز به ناخودآگاه
»مستر تستر، معده اش را بیمه کرد.« این 

نیست.  خبری  گزاره   یک  صرفا  جمله، 

گسترش  با  که  است  روندی  بیانگر  بلکه  نیست،  هم  ساده  جمله   یک 

شبکه های اجتماعی و افزونی مخاطبان این اجتماع شروع شده است. 

شکم  بیمه   برندینگ.  به عبارتی  یا  شهرت  و  سرمایه  محور  حول  روندی 

یک سلبریتی معلوم الحال، بیشتر از آنکه ماجرا را به سمت سلبریتی بازی 

بکشاند، به سمت »برندینگ« می برد. واژه ای که این روزها جای محکمی 

برخی  و  سیاسیون  حتی  و  است  کرده  پیدا  جامعه  روزمره   ادبیات  در 

خبرگزاری ها این روز ها به دنبالش افتاده اند. خوشبختانه درمورد مسائل 

پیرامون سلبریتی ها، هم در ادبیات ژورنالیستی و هم در ادبیات علمی، 

کارهای زیادی انجام گرفته، اما آن چیزی که به نظر می رسد کسی قصد 

ندارد به آن بپردازد، برندینگ است. اساسا برندکردن چیزی، یعنی درونی 

کردن نام یک شرکت، کارخانه، محصول و... در افراد. اساس برندینگ 

مبتنی بر ایجاد »حس خوب« در افراد است. راه های درونی کردن »حس 

خوب« در آدم ها متفاوت است. گاهی از المان های نوستالژیک استفاده 

طعم های  از  موادغذایی  در  بسته بندی،  از  رنگ ها،  از  گاهی  می شود، 

جدید، گاهی از خدمات پس  از فروش و مهم تر از همه، استفاده  آدم های 

 CLEAR شامپوی  برند  سفیر  رونالدو  وقتی  مثلا  برند.  یک  از  مشهور 

تازگی،  حس  شود،  درونی  آدم ها  در  است  قرار  که  حسی  آن  می شود، 

طراوت و از همه جالب تر حس همزات پنداری با رونالدو است. دیگر مهم 

نیست که مواد به کاررفته در شامپو چیست یا مثلا کارایی این شامپو نسبت 

به قیمتش چقدر است. این نوع برندینگ در ایران هم جا افتاده است. 

مثلا نوید محمدزاده، سفیر برند سن ایچ است. امین حیایی سفیر بیژن، 

مهران مدیری سفیر رفاه و... . فارغ از تبعاتی که این سبک برندینگ برای 

افراد دارد. یک نوعی از برندینگ که این روزها در عالم تبلیغات جا افتاده ، 

برای  برندسازی است. مثلا شما  تبلیغات منفی در راستای  از  استفاده 

اینکه برندت مشهور شود، دست به یک اقدام محیرالعقول، غیراخلاقی 

یا حتی خطرناک می زنی. مانند رسوایی جنسی کیم کارداشیان که باعث 

شد نامش در همه جا بپیچد و به یک شهرت جهانی برسد. به عبارت دیگر، 

او در راستای توسعه برند شخصی خود، فیلمی را از خلوت خود منتشر کرد 

تا آن برند شخصی را اصطلاحا »ترند« کند. مثال ایرانی اش می شود تبلیغ 

بستنی دومینو که چندی پیش، سروصدای فراوانی ایجاد کرد. مورد مستر 

تستر هم در همین راستاست. شاید حتی طراحان این چالش تبلیغاتی 

دنبال چنین چیزی نبودند، اما بازنمایی چنین کاری )بیمه کردن معده( 

تعاون« در  »بیمه  نام  پیچیده شدن  تبلیغات منفی در راستای  یک جور 

فضای مجازی بود. تبلیغات منفی یعنی تو برای شنیده شدن نامت، دست 

به هر کاری بزنی، ولو کاری که آدم ها در نکوهش تو واکنش نشان بدهند، 

اما همین واکنش، یعنی بیشتر دیده شدن و بیشتر شنیده شدن. فارغ از 

آسیب هایی که خود برندینگ دارد، این نوع از برندسازی، به طرز عجیبی 

به خصوص در ایران جواب گرفته است. از دیروز تا همین الان، هزاران نفر 

در فضای مجازی به آن ویدئو اعلام بیمه شدن معده  مستر تستر، واکنش 

نشان داده  و باعث شده اند نام بیمه  تعاون بیشتر شنیده شود. 

تا اینجای کار مراد این نوشته بیان ماوقع ماجرا بود. اما به نظر می رسد، 

که  است  آسیب هایی  شده،  غافل  آن  از  جامعه  روزها  این  که  آن چیزی 

از نوع و روش به مردم می زند. به صورت کلی برندینگ  برندینگ، فارغ 

واجد پنج آسیب جدی است: 

بدان  این  و  می شود  برندشده  محصول  هزینه های  افزایش  به  منجر 

معناست که محصول گران تر از چیزی که باید، فروش می رود. ساده دلانه 

است اگر فکر کنیم هزینه های تبلیغات از جیب صاحبان برند می رود؛ 

در اصل این ما هستیم که با خرید محصول برندشده در چرخه  برندینگ 

بیشتر محصول می افتیم و پس از آنکه محصول موردنظر جزء جدانشدنی 

سبد مصرفی ما شد، دیگر به افزایش قیمت هایی که بخشی از آن ناشی از 

همین برندینگ است، توجه نمی کنیم. 

افزایش خشم اجتماعی یکی دیگر از آسیب های برندینگ است. تبلیغات 

وارد  و  کرده  دور  واقعیت  از  را  مردم  و  است  رویاپردازی  نوعی  مردم  برای 

را  تبلیغ یک محصول جدید  وقتی شما  و خیال می کند.  فانتزی  عالم 

شرایط  اما  کنید،  امتحان  را  داشتنش  یک بار  دارید  دوست  می بینید، 

اقتصادی، به خصوص در ایران این امکان را به شما نمی دهد. پس یا شما 

یا پرداخت اقساطی  برای رسیدن به آن محصول زیربار وام های متعدد 

می روید )مانند بسیاری از صاحبان گوشی های  APPLE(، یا کلا بی خیال 

دو  هر  در  می خورید.  را  حسرتش  فانتزی  یک  حد  در  صرفا  و  می شوید 

صورت متحمل فشاری هستید که نه مبتنی بر نیازهای واقعی تان بلکه 

برآمده از حس خوبی است که اصالت ندارد. یک حس خوب ساختگی که 

کارکردی جز افسرده و خشمگین کردن اکثر افراد جامعه ندارد. 

فریب دادن مصرف کنندگان؛ در موارد بسیار زیادی، آن حس خوبی که در 

تبلیغات عرضه می شود، با آن حسی که واقعا از طریق مصرف آن محصول 

یا خدمت، به مصرف کننده دست می دهد، متفاوت است. 

ذبح کیفیت؛ شرکت ها محصولات یا خدمات خود را فارغ از کارآیی لازم 

برای مشتری برند می کنند. حتی برخی برای اینکه محصول نامرغوب شان 

تلقیناتی  عصب شناسی،  علم  یا   نوروساینس  کمک  به  نیاید  چشم  به 

متوجه  اصلا  مصرف کننده  که  می آورند  وجود  به  شما  در  را  محصول  از 

ازخودبیگانگی  یک جور  نشود؛  محصول  پایین  کیفیت  یا  ناکارآمدی 

مورد  همین  در  مردم؛  از  بخشی  احساس  کردن  جریحه دار  ناخواسته.  

مستر تستر، افراد بسیاری از زندگی در جامعه ای که چنین مسائلی در 

شدن  دیده  اصلی  علت  اصلا  اما  شده اند.  سرخورده  دارد،  جریان  آن 

کلیپ مذکور، جریحه دار شدن این احساس بود. و همان طور که گفته 

شد، محرک و بازوهای اصلی دیده شدن چنین نوعی از برندینگ، همین 

افرادی هستند که احساس شان جریحه دار شده است.

بیمه  شکم مستر تستر، المان های جنسی تبلیغ دومینو، و موارد متعدد 

دیگری که ممکن است در آینده تکرار شوند، همگی ناشی از غفلت جامعه  

نخبگی از آسیب های برندینگ است. قرار نیست کسی جلوی برندینگ را 

بگیرد. اساسا ممکن هم نیست، اما جامعه حق دارد که حداقل با بخشی 

از آسیب های برندینگ آشنا شود. به نظر می رسد همان طور که جنبشی 

در راستای آسیب های سلبریتی سازی، سلبریتی پرستی و... راه افتاد، باید 

جنبشی علیه برندینگ راه بیفتد. نه برای توقفش بلکه برای گروگان گرفته 

نشدن توسط منطقی که غالبا ناخودآگاه ما را هدف گرفته و در چرخه ای 

انداخته که متوجهش نیستیم. 

روز  هر  است.  شدن  عجیب وغریب تر  درحال  مدام  دنیا 

که چشم باز می کنیم، با بمبارانی از اخبار غیرطبیعی و 

انگار  خواب،  از  بعد  که  آن قدرها  مواجهیم،  نگران کننده 

فرومی رویم.  اتفاقات  و  اخبار  این  از  خوابی  در  دوباره 

خارجی اش را که نگاه می کنید، روسیه و اوکراین به جان هم 

می افتند و مجازی پر می شود از عکس و فیلم های ترسناک 

و غم انگیز، داخلی هم که یک روز سرگرم طرح صیانت و 

تصویب عجیب وغریب و فوری و فوتی آن هستیم و روز 

دیگر، حیرت زده از بیمه معده یک بخُُور فضای مجازی! 

واقعا دیگر دنیا به درد هیچ چیزی نمی خورد. مرد گنده 

به  شهر  این  از  یکی،  آن  به  رستوران  این  از  می رود،  راه 

آن شهر، شکم گنده می کند و هرچیزی که دم دستش 

نقد،  به یکی  و  از یکی تعریف می کند  می آید، می بلعد، 

کیلو کیلو فالوور هم اضافه می کند و وزن صفحه اش را هم 

مثل وزن خودش بالا می برد، سرآخر، یک بیمه نمی دانم 

از کجا بی خبر، معده پر از همه چیز این آقا را بیمه می کند 

تا مبادا ترش کند! واقف به تفاوت هایش هستم، منتها در 

از ما بهتران،  زمانه ای که هرکسی که کاری می کند، جز 

جز سرمایه دارها که اصلا در گیرودار این چیزها نیستند، 

مشکل بیمه ای دارد و هرچه فریاد دارد بر سر شرکت های 

بیمه می کشد، یکی از اینها یک کاره بلند می شود و در 

مراسمی مجلل و عجیب، معده بخُُور فضای مجازی را بیمه 

می کند. کسی که نه تولیدی دارد، نه کارمندی، نه ابزاری، 

بیمه  دست  روی  هم  برجی  و  خرج  هیچی،  به  هیچی 

نمی گذارد، مرد خودش هست و آن چیزهایی که می خورد. 

بیمه اش هم نکنی، آن قدر ها پول به جیب زده که آسیبی 

سلامتش را تهدید نکند. اما خب مساله چیزهای دیگری 

است که در ادامه به آنها می پردازیم.

مهدینیکصفتمطلق
پژوهشگر اجتماعی

است؛  گزارش  این  بررسی  و  بحث  مورد  مساله ای  چند 

تعاون  رسمش  و  اسم  کاش  که  تعاون  بیمه  آن  خود  از 

نبود، با این کارها، تا حمید سپیدنام و بُخُورهای فضای 

مجازی و انواع و اقسام بلاگرهایی که تمام شئون متعالی 

اینجا،  اول  مساله  گرفته اند.  نشانه  را  جامعه  و  زندگی 

حمید سپیدنام و امثال اوهایی هستند که کم نیستند و 

مثل قارچ روزبه روز بیشتر هم می شوند. تسترها و در کل 

بلاگرهایی که همه چیز را غارت می کنند؛ از سبک زندگی 

خاصی که دنبال می کنند و تفاخر و تجملی که مدام به 

طبقات مختلف تزریق می شود، تا پول و ثروت و سرمایه ای 

که انتها ندارد، یعنی یک نفر هم نمی تواند ادعا کند که 

می داند مثلا همین سپیدنام از مسیر این بلاگری، این 

ماهیانه  دارد،  که  فعالیت هایی  باقی  و  بخوربخورهایش 

می شود.  اضافه  کارتش  موجودی  جلوی  صفر  چند 

اصلا همین اصل ایراد ماست درکنار تمام چیزهایی که 

می دانیم و گفتیم و می شنویم. در شرایطی که گروه گروه و 

صنف به صنف، مجلس درحال معافیت دادن های مالیاتی 

که  ماها_ما  از  خیلی  از  الان  بلاگرها  این  اصلا  است، 

می گویم منظور خودمان نیستیم، چون اصلا قابل مقایسه 

و زحمت کشیده،  افراد شناخته شده  از  از خیلی  نیست، 

نمی دانم، مثلا یک معلم، یک استاد دانشگاه که سال ها 

به  و رسمی در دنیای علم  اسم  و حالا  دود چراغ خورده 

هم زده است_ درآمد بیشتری دارند، اما این درآمد چقدر 

این،  سوای  نه!  طبیعتا  می داند؟  شفاف  کسی  هست؟ 

پایان  در  می دانیم  که  هنگفت  درآمدهای  این  مالیات 

هرماه به میلیارد هم می رسد، کجا می رود؟ کاش به جای 

باقی  و  آن مراسم مجلل، یک بار حمید سپیدنام  و  بیمه 

شبیه به خودش ها را یک جا جمع می کردند برای اطلاع 

از همین ها؛ از اینکه این همه خوردی، هم غذا و هم پول، 

مالیاتش را دادی؟ به نظر شما جواب شان چیست؟ طبیعتا 

نه! یک روزی ایراد می گرفتیم که چرا باید متخصصان فلان 

صنف میلیارد میلیارد درآمد داشته باشند، امروز فهمیدیم 

به امثال سپیدنامی که  آنها شرف دارد  تار موی  که یک 

جز خوردن، تخصصی ندارد و حالا این طور موردتوجه قرار 

گرفته و معده اش را هم بیمه می کنند. طرف سی واندی 

سال درس می خواند و تلاش می کند، سرآخر حقوقی که 

این  و درآمدی که کسب می کند، یک دهم و صدم  دارد 

بُخُورها و بلاگرهای مجازی نیست. حقیقتش را بخواهید 

کردم،  پایین  و  بالا  را  رسانه ها  و  مجازی  فضای  هرچقدر 

به عدد قابل ارائه ای نرسیدم و شاید همین مهم تر از این 

باشد که بگوییم مثلا همین سپیدنام در ماه چقدر درآمد 

دارد و برای وصف هم کلمه »خیلی زیاد« کفایت کند. هر 

بلاگری، در هر حوزه ای که فعالیت می کند، آن قدر شرایط 

این  که  گرفته  درنظر  کردن  تبلیغ  برای  المان  و  طرح  و 

سختی محاسبه را چندین برابر هم می کند. با این اوصاف 

باید بگویم حقوق یک معلم و یک کارگر و یک روزنامه نگار 

هم  شوخی  حد  در  و...  متخصص  پزشک  یک  حتی  و 

سازوکاری  چه  در  نمی دانم  نیست.  بلاگرها  این  برای 

درآمدهای  می توان  باشد(  هم  پیچیده  نباید  البته  )که 

این افراد را احصا کرد، اما با هر روند و رویه ای، روا نیست 

در  ماهیانه  حقوق  اینکه  از  قبل  بیچاره،  کارگر  و  کارمند 

حسابش بنشیند، مالیاتش را کسر کنند و این بُخُورها و 

تبلیغات چی های اینستاگرامی، تومنی عایدی برای این 

عذاب آورتر  آنجایی  قضیه  البته  باشند.  نداشته  مملکت 

است که همین ها، همان طور که گفتیم صرفا نمی خورند 

و پول نمی گیرند، در رزومه اکثرشان تبلیغات مختلف از 

خرید خانه در فلان کشور حاشیه خلیج فارس و ترکیه تا 

سایر مسائل اینچنینی هم یافت می شود. القصه اینکه، 

به قول معروف، اوضاع خیط تر از چیزی است که فکرش 

را می کردیم.

یک نگاهی هم به بیمه تعاون داشته باشیم با شاهکار 

تبلیغ ها،  و  بیمه کردن ها  این مدل  اخیرش! ماجرای 

از برخی  بوده اعضا و جوارحی  چیز جدیدی نیست. 

کشورهای  در  که  معروف  به اصطلاح  چهره های  افراد 

دیگر بیمه شده بودند و مدتی هم خبرسازی می شدند. 

و  مسائل  از  پر  غالبا  بیمه ها،  که  ما  کشور  در  منتها 

مطالبات عمومی و کلی هستند، این کارها عجیب تر از 

هرجای دیگری است. جست وجویی درباره بیمه تعاون 

جزئیاتی  چه  و  کجاست  و  کیست  برای  که  می کردم 

سهامداران  لیست  به  که  دارد  وجود  آن  با  ارتباط  در 

آن رسیدم. من خواندم، گفتم شما هم به این لیست 

خصوصا برخی نام های موجود در آن نگاهی بیندازید، 

بد نیست.

امیـر خراسـانی، پژوهشـگر و جامعه شـناس هـم در 

ادامـه و در ارتبـاط بـا ایـن ماجـرا بـه »فرهیختـگان« 

گفـت: »روابـط دنیـا امـروز بـا پدیـده ای مواجه اسـت 

کـه نـه تولیـد می کنـد نـه خدمـات می دهـد و فقـط 

می تـوان آدم معروفـی شـد. قبـلا برنـد کفـش ملـی 

داشـتید و برنـد دال محصول بود. برند مایکروسـافت 

بـود و با همه مشـکلات دال یک محصول اسـت. این 

برنـدی اسـت کـه دال بـر هیـچ چیـزی نیسـت و ایـن 

را می خـورد. ایـن دال تهـی اسـت و صفـر اسـت. این 

فرآینـد اوج کثافـت اسـت و فقـط اسـم اسـت، بـرای 

اینکـه هیچ کاری نکردید و برند هیچ چیزی نیسـتید، 

بیمـه کـردن معـده دلالت بر این اسـت کـه کارخانه و 

محصولـی نـدارد. ایـن هیبـت اسـتناد می شـود کـه 

محصولـی نیسـت و شـکلی از مارکتینـگ اسـت کـه 

یـک آدم پولدار می شـود بـدون اینکه تولیـد ناخالص 

ملـی بـالا بـرود. محصولـی تولیـد نمی شـود و تنهـا 

بـاد هواسـت. فـردا ایـن طـرف آروغ بزنـد حنجره اش 

را بیمـه می کننـد. ایـن مـدل بـا کارداشـیان در دنیـا 

فراگیـر شـده اسـت. کارداشـیان نـه خواننده بـود، نه 

بازیگـر بـود، نـه مـدل بـود و هیچ چیـزی نبـود. فقط 

عکـس از قیافه خود گرفت و یکباره کارداشـیان شـد. 

او هـم چیـزی تولیـد نمی کـرد. ایـن اوج ایـن عرصـه 

اسـت. در مدلینـگ مدل ها ابزاری هسـتند و بخشـی 

از تجـارت برای نمایش لبـاس و نمایش یک محصول 

هسـتند. درواقـع با یـک برندینگ بی محصـول طرف 

هسـتید کـه هیچ چیزی جز یـک آدم برند نمی شـود. 

ایـن فاجعه بـار و حیرت انگیز اسـت و روزبه روز بیشـتر 

می شـود.«

می زنیم،  حرف  بیمه ها  از  »وقتی  داد:  ادامه  حسینی 

حرف  مردم  وکلای  از  درحقیقت  کشورها  از  خیلی  در 

می زنیم، بیمه در خیلی از نظام های درمان مثل آلمان 

اما وقتی در کشورهای سرمایه داری  وکیل مردم است. 

علیه  ائتلاف  بیمه ها  ائتلاف  می زنیم،  حرف  بیمه ها  از 

است.  اجتماعی  تامین  و  درمان  سازمان  در  مردم 

درحقیقت بیمه ها متضمن انباشت سرمایه در کشورهای 

اجتماعی  تامین  و  درمان  که  هستند  سرمایه داری 

سرمایه دارانه شده است و بیمه ها کمک کار آنها هستند. 

همین بیمه ای که چنین کاری کرده مثل همان بیمه ای 

اینها  است.  کرده  بیمه  را  لوپز  جنیفر  باسن  که  است 

تبلیغات  می خواهند  درواقع  هستند.  کار  از  شکل  یک 

داشته  بیشتری  درآمد  بیمه ها  که  کنند  سرمایه داری 

باشند. برای آنها مهم نیست بر سر بیماران یا بازنشسته ها 

چه چیزی می آید. آنها به این اهمیت می دهند که سود 

بیشتری داشته باشند. پس در این لحظه در کشورهای 

سرمایه داری ائتلاف بیمه ها ائتلاف درآمدسازی از اقشار 

آسیب دیده بیماران است و در ایران بیمه ها وضع بدتری 

بانک هایی  دارند؛ یعنی بزرگ ترین مراکز سودساز مثل 

و  بیماران  به  فشار  مشغول  می کنند  ایجاد  تورم  که 

در  امثالهم  و  بازنشسته ها  و  اجتماعی  آسیب دیده های 

نظام سرمایه داری ما هستند. این فقط ویژه اینفلوئنسرها 

نیست. اینفلوئنسرها مالیات نمی دهند، پزشکان مالیات 

نمی دهند، بسازوبفروش ها مالیات نمی دهند، بانک ها 

امروز  که  است  این  مساله  نمی دهند.  مالیات  درست 

نهاد قانون گذاری ما بیشتر از اینکه معاون دولت و معاون 

در  بالاست.  طبقات  و  سرمایه داری  معاون  باشد،  اجرا 

مجلس تصویب شد پزشک متخصص 10 درصد بیشتر 

مالیات ندهد. اینفلوئنسرها، بسازوبفروش ها و... هم مثل 

قانون گذار است.  ما  برنده در مملکت  اینهاست. طبقه 

وقتی طبقه برنده قانون گذار است درحقیقت همه چیز 

را به نفع خود تنظیم می کند. یکی هم اینفلوئنسرها و 

شخصیت های رویایی فضای مجازی است و آنهایی که 

رویافروشی  مالیات  درمی آورند،  پول  و  می فروشند  رویا 

خود را نمی دهند. دلیل این است که نهادهای قانون گذار 

برای اینهاست. شکل گیری ائتلاف مستضعفان راهکار 

اتاق  بسازوبفروش ها،  و  پزشکان  که  همان طور  است، 

پایین  طبقات  باید  دارد  وجود  و...   بازرگانی  و  اصناف 

ائتلاف  یک  باشند.  هم  کنار  و  موتلف  و  متشکل  هم 

مستضعفان برای مقاومت علیه این وضعیت نیاز داریم.«

برای بهتر روشن شدن ماجرای بیمه کردن معده یک بُخُور 

مجازی، گفت وگویی با مجید حسینی، جامعه شناس و عضو 

هیات علمی دانشگاه تهران انجام دادیم. او به »فرهیختگان« 

گفت: »سرمایه داری همواره وجه سرکوب و جنگ و به زور 

ندارد، درحقیقت وجه مهم از سرمایه داری هژمون شدن و 

مسلط شدن سرمایه بر ذهن ماست. اینکه خود تبدیل به 

کارفرماهای شخصی که نولیبرال و سوژه سرمایه داری است 

شویم، یکی از مهم ترین مراحل تغییر سرمایه داری است. 

درحقیقت یک ائتلاف میان سوپراستارها و اینفلوئنسرها و 

مولدان فرهنگ سرمایه داری شکل می گیرد که کاری کند 

ما را از انداختن پروژکتور روی حجم عظیمی از آدم های 

تنها  را  کار  این  بزرگ  اطلاعات  این  کنند.  پرت  باخته 

نمی کنند که ما را به مصرف تشویق کنند. هرچند تمام 

ظاهر آنها تشویق به مصرف است، اما مهم تر این است که 

ذهن و روح جامعه را و نور پروژکتور صحنه جامعه را از اینکه 

روی اقشاری که امکان مصرف ندارند و دچار تبعیض شدند، 

بردارد. درواقع ائتلاف سوپراستارهای سرمایه داری از تستر 

ائتلاف  بلکه  نیست،  مصرف  فقط  ائتلاف  جوان  رامبد  تا 

ضدمستضعفان است. شادخواری که آنها ترویج می کنند، 

زیادخواری که ترویج می کنند، آلترامصرف و ابرمصرفی که 

ترویج می کنند و به تعبیر دقیق تر مصرف  شأنی و آن چیزی 

که تبلیغ می کنند تنها وظیفه آنها نیست. مصرف  شأنی 

کارکرد اول آنها نیست، هرچند کارکرد مهمی است. به این 

معنا که کاری می کنند که وقتی کالا را می خرید احساس 

می کنید شأن اجتماعی شما عوض شده است؛ یعنی شأن 

اجتماعی شما در لحظه ای که  BMW می خرید با لحظه ای 

که یک دناپلاس سوار هستید فرق می کند. این کاری است 

که در گام اول بدان مصرف شأنی می گویند و سوپراستارها 

ظاهرا این کار را با ما می کنند و تعبیر معروف که می گوید 

اگر دیدید خرید یک کالا حس شأن اجتماعی تان را عوض 

درحقیقت  هستید.  رسیده  به دوران  تازه  یک  بدانید  کرد 

را  رسیدگی  دوران  تازه به  جهان  مصرف  سوپراستارهای 

برای ما ایجاد می کنند. ما همه یک مشت تازه به دوران 

فرهنگی  سنت  در  ریشه ای  هیچ  که  آنهایی  رسیده ایم؛ 

خود ندارند، ولیکن این تنها کارکرد این طرفداران معده و 

بدن نیست. کارکرد مهم تر سرکوب طبقات پایین و ندیدن 

وضع زندگی آنهاست. آنها که با تمرکز روی 6-5 کاراکتر 

موفق شدند شادخواری، زیادخواری و... کنند، پروژکتور 

را از روی میلیون ها ناموفق برمی دارند. انگار آن میلیون ها 

ناموفق می توانند موفق شوند و مثل این 6-5 نفر شوند. 

درحالی که اصلا این 6-5 نفر تولید شدند که اجازه ندهند 

آن چند میلیون موفق شوند یا حداقل هایی را داشته باشند. 

هم سرنوشتی  که  هستند  کاراکترهایی  اینها  درحقیقت 

را به هم می زنند. لحظه ای که نشان می دهند در شرایط 

نابرابر می توان موفق شد توهمی از موفقیت می سازند که 

به طبقات پایین بگویند شما بی عرضه بودید وگرنه امکان 

شادخواری، پرخواری و موفقیت وجود داشت. ازنظر من 

مهم ترین کارکرد اینها سرکوب ذهنی مستضعفان است و 

می خواهند نشان دهند شما خنگ هستید که شادخوار 

نیستید و شما عقب مانده و کم توان هستید که نتوانستید 

اعتراضی  آنها  که  می شود  این  نتیجه  بخورید.  ما  اندازه 

نکنند، بلکه خود را در مطب های روانشناسی دائما مشغول 

خودشناسی کنند که ببینند اشکال از کجای آنها بود که 

اینها  باختم.  که  نداشتم  خودشناسی  چرا  من  و  باختند 

انداختن  برای  روانشناسی  مطب های  پرکردن  مسئول 

تقصیر گردن آدم ها هستند.«

خراسانی گفت: »ایراد سیستم این است که نظام مالیاتی 

وحشتناکی دارد. باید این نظام مالیات مبتنی  بر فرد را درست 

کند. الان بحث درباره مالیات هنرمندان، کشاورزان و غیره 

می شود و صدای هر قشری درمی آید، ولی وقتی فردی باشد، 

بحثی درباره گروه شغلی نمی شود. ما گروه شغلی نداریم. من 

کشاورز هستم و دو هزار هکتار دارم و به من سخت می گذرد، 

ولی کشاورزی که دو هزار هکتار زمین دارد، چرا نباید مالیات 

بدهد؟ وقتی فعالیت را معاف از مالیات می کنید، عملا یک ظلم 

عجیبی است، چون محمدرضا گلزار در طبقه بندی هنرمندان 

است و معلم خط در روستا هم هنرمند است. معلم از مواضع 

هنرمند دفاع می کند.مالیات نباید براساس گروه های شغلی 

باشد. مالیات باید براساس افراد باشد. به این شکل باشد که 

این میزان درآمد دارید، باید این میزان مالیات پرداخت کنید، 

حال شغل شما هر چه باشد. نظام مالیاتی باید بتواند مرکز 

داده درست کند که همانند آمریکا مشخص باشد چه کسی 

چقدر پول برای شما ریخته و چقدر خرج کردید. مادامی 

که این نظام مالیاتی براساس گروه های شغلی است درست 

نمی شود. چرا فلان گروه شغلی باید معاف از مالیات باشد؟ 

در این گروه بسیاری پولدار هستند. الان اگر مالیات فردی 

بود حساب بانکی را بررسی می کردند و درآمد و خرج طرف 

محاسبه و درنهایت مالیات تعیین می شد.«

آدم های  جدید  »نسل  گفت:  پایان  در  جامعه شناس  این 

نسل  است  ممکن  است.  زندگی  سبک  این  عاشق  ایران 

یا نسل قدیمی تر زاویه داشته  باشد  انقلاب علیه آن  اول 

این  عاشق  است  ممکن  نسل اولی  فلان  بچه  اما  باشد. 

باشد. با هجوم عظیمی از مصرف گرایی مواجه هستیم که 

حیرت انگیز است؛ در شهری که مال می زنید و در و دیوار 

آن از تبلیغات محصولات مصرفی است و از این استقبال 

می کند. دلیل احداث ایران مال چه بود؟ مردم دبی مصرف 

نکنند و همین جا مصرف کنند. قشر لاکچری مصرفی دارید 

و طرف مذهبی است، ولی لباس های او چندصد میلیون 

هیچ  مصرف  علیه  سیستم  که  است  این  جالب  می ارزد. 

زاویه ای ندارد. خیلی هم دوست دارد. تبلیغات تلویزیون، 

سریال های تلویزیون، بیلبورد، فضاهای شهری، مسئولان 

و بچه های آنها را در کشور ببینید. این وقتی مقابل تصویر 

دهه شصتی که قرار می گیرد که یک سری آدم یقه کثیف و 

ساده بودند، شرایط فهم را پیچیده تر هم می کند. سیستم 

از این بدش نمی آید و همه چیز دراختیار اینها قرار می دهد. 

یک نشانه هم وجود ندارد که بتوان گفت سیستم با مصرف 

ترویج  هم  را  مصرف  از  متعادل  الگوی  یک  دارد.  مشکل 

نمی کند.«

نه درآمد شفافی دارند و نه مالیات می دهند
می خورند! فقط 

کمی هم درباره بیمه تعاون

حیرت انگیز است، شما با هیچ چیزی
محصول! بدون  برندینگ  یک  نیستید؛  طرف 

ضعیف اقشار  علیه  بیمه ها  ائتلاف 
در جوامع سرمایه داری

معده طرفداران  کارکرد 
مصرف گرایی و افزایش  سرکوب طبقات پایین 

نمی دهند؟ مالیات  اینها  چرا 

هیچ نشانه ای دال بر اینکه سیستم با این سبک 
زندگی مشکلی دارد پیدا نمی شود


